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۲۹ 

یخنامه خوارزمی   نهمسال  –تار   

                              ٥                                                                                  0011 بهار - سوم و سی شماره

   

 بررسی سفر آفاقی در سلسله الذهب، سلامان، تحفته الاحرار و سبحه الاحرار جامی

 0قاسم رحیمی
 چکیده 

از  ی بشری است. جامیابزار شناخت فرهنگ و ادبیات ملل مختلف است که یکی از ابعاد ناب تجربهترین سفر یکی از مهم
های انتقال افکار های اوست. از آنجایی که یکی از روشترین مجموعهشاعران قرن نهم هجری است و هفت اورنگ از مهم

بر آن شدیم تا سفر را در چهار مثنوی سلسله الذهب،  جامی در سفرها بیان شده است و سفر در آثار جامی بررسی نشده است ما
مثنوی سلامان، تحفه الاحرار وسبحه الاحرار بررسی کنیم. ما در این پژوهش سفرهای چهار مثنوی را استخراج و شرایط و آداب 

ه ذهبی، به قصد بباشد ازجمله: به قصد زیارت اماکن مها را بررسی کردیم. انواع سفر در سفرهای بررسی شده متنوع میآن
دست آوردن غنیمت، دیدار پادشاه، سفر سیاسی و گشت و گذار است. جامی سفر را در قالب حکایت یا در میان حکایات خود 

کند زیرا هدف او از طرح جا داده است. جامی به شرایط وآداب سفر توجه چندانی ندارد به به برخی از شرایط سفراشاره نمی
های سفر او انسان و حیوانات هستند. انگیزه سفر در سفرها متنوع است و ی اخلاقی است. شخصیتجهسفر پند و اندرز یا نتی

 باشد.در برخی سفرها با نتیجه سفر همخوان نیست که نشان از هدف اصلی جامی که پند و اندرز است می

 : سفر، جامی، سلسله الذهب، سلامان، تحفه الاحرار، سبحه الاحرار.های کلیدیواژه
 
 

                                     
 
 
 
 
 
 

                                                           
 . کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی۱ 

 00/08/0511تاریخ پذیرش:                                  00/17/0511تاریخ دریافت: 
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۳۰ 

 مقدمه
ترین ابزار شناخت فرهنگ و ادبیات ملل مختلف است. سفرهای تخیلی و واقعی، سفر به عالم درون و بیرون... سفر یکی از مهم

با  گویی که خاک انسانی بشری است، آیند. سفر یکی از ابعاد ناب تجربههای اصلی ادبیات به حساب میمایه که همه از بن
 سفر سرشته شده است. اولین مسافر حضرت آدم است و اولین سفر، هبوط حضرت آدم به عالم خاکی است.

رد از معنا و گیهای پر بسامد در ادبیات فارسی وقتی وارد در قالب حکایت یا میان حکایت قرار میسفر به عنوان یکی از پدیده
امی یکی از شاعران قرن نهم هجری است که سفر و آداب آن را برای بیان افکار و اندیشه ج گردد.مفهومی خاص برخوردار می

خود به کار گرفته است. بیان سفر از سوی جامی یا برای تفهیم یکی از آداب و شرایط سفر یا برای پند و اندرز بیان شده است. 
ود . سیاحان تقریباً اهداف مشترکي ازسفرخشده است سفر، سیاحت وجهانگردي، درمیان معتقدان وفقراي بیشتر ادیان ستوده

ترین مقاصد ایشان: ریاضت، مجاهده، مبارزه با هواي نفس، دیدارمشایخ قوم وفراگیري دانش از محضر اند که اصلیداشته
در قرآن . است ی ملل ونحلِ متفاوتهای مختلف و تحقیق دربارهایشان، زیارت اماکن متبرّکه، آشنایي با اقوام بیگانه سرزمین

ی سفرو اهداف و مقاصد مختلف آن و نیز هجرت و جهاد آمده است و برآن توصیه و اصرار شده کریم، آیات فراواني درباره
ی نبوي هم مسافرت به قصد حج وجهاد و زیارت، سفارش شده و احادیث و روایات فراواني در این باره وارد است. در سیره

 شده است.
سفر در اشعار جامی، با انتخاب چهار مثنویِ سلسله الذهب، سلامان، تحفه الاحرار و سبحه الاحرار، سفر با توجه به اهمیت 

ای تحلیلی و بر مبنای منابع کتابخانه-و انواع آن و آداب و شرایط آن را بررسی خواهیم کرد. روش ما در این پژوهش توصیفی
هایی که به سفر آفاقی پرداخته شده بود را مشخص ی مورد نظر قسمتهااست. درا نجام این پژوهش ابتدا با بررسی منظومه

 ها، پژوهش را به انجام رساندیم.کردیم سپس با طبقه بندی یادداشت
 ی شرایط و آداب سفر را اشاره کرده است؟آیا جامی همه -الف 

 کنند؟ها چه نقشی ایفا میسفرهای آفاقی در پیشبرد حکایت -ب
 ه در خدمت بیان افکار جامی قرار دارد؟سفر تا چه انداز -ج 

 
 پیشینه و ضرورت تحقیق

 اند عبارتنداز:برخی مقالاتی که هفت اورنگ جامی را بررسی کرده
مقایسة سبك شناسانة هفت اورنگ جامي با هفت منظر هاتفي از دیدگاه زیبایي شناسي نوشته علي اصغر حلبي و سیاوش  -

 (02. شماره )پیاپی 75-22:0510)بهار ادب(. سال پنجم، شماره چهارم، زمستان  مرشدي. سبك شناسي نظم و نثر فارسي
تأثیر اشعار جامي )دیوان و هفت اورنگ( بر تصویرهاي شاعرانه هفت منظر هاتفي نوشته سیاوش مرشدي و علي اصغر حلبي.  -

 87. شماره 00-28: 0510مطالعات نقد ادبي )پژوهش ادبي(. تابستان 
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۳۱ 

در هفت اورنگ نوشته مهدي لوني، محمدعلي « نجات یوسف از چاه»ي اشعار جامي بر تصویر گري نگاره مطالعه تطبیق -
 (0)پیاپي  8. شماره 025-011: 0515، پاییز و زمستان 8های ادبیات تطبیقي.، دوره رجبي و حبیب اله آیت الهي. پژوهش

، 0ك شناسي نظم و نثر فارسي )بهار ادب(، دوره اسلوب حکایت پردازي در هفت اورنگ جامي نوشته برات محمدي. سب -
 (505-558: 0511، زمستان 0شماره 

در این مرور مشخص گردید که درحوزه ي سفر ظاهر، در هفت اورنگ جامی و به ویژه در سلسله الذهب، سلامان، تحفته 
 اهمیت و ضرورت دارد.الاحرار و سبحه الاحرار پژوهشی صورت نگرفته است و انجام تحقیقی مستقل در این باب 

 
 جامی مروری بر زندگی

 207وقت العشاءالثالث والعشرین من شعبان المعظم سنة سبع عشرو ثمان مائة  نورالدین عبدالرحمن بن احمد در خرجرد جام
جدش  اند تا اینکه بر اثر هجوم ترکانکردهدیده به جهان گشود. اصل او از دشت اصفهان و اجدادش در آن نواحي زندگي مي

 کندیکيبرگرفته از دو سبب قلمداد مي ذکر کرده و آن را« جامي»الدین محمد بولایت جام کوچ کرد وي تخلص خود را شمس
 به سبب اینکه زادگاهش درجام بوده ودیگري بخاطر ارادتي که به شیخ جام داشته است.

اکز علوم اسلامي بود، رفت و علوم متداوله از قبیل ترین مرجامي در کودکي به همراه پدر خود به هرات که آن زمان جزو بزرگ
نویسد: مسقط رأس مبارکش قریه خرجرد و دیني، ادبیات، تاریخ و .... را فراگرفت. چنانچه دولتشاه که معاصر جامی است مي

س ي پمنشأش دارالسلطنه هرات است و در ابتداي حال بتحصیل علم و ادب مشغول گشت تا سرآمد علماي روزگار گشت. و
 از مدتي تحصیل در هرات به سمرقند رفت و در آنجا نیز از اساتید مجربی علوم اسلامي را فرا گرفت.

ایام کودکی و تحصیلات مقدماتی جامی در خرگرد جام، در کنار پدرش، سپری شد. در حدود سیزده سالگی همراه پدرش به 
(، 855-853/ 0: 0505یافت. )فخرالدین صفی  هرات رفت و در آنجا اقامت گزید و از آن زمان به جامی شهرت

( علت 3:0521کرد، سپس آن را به جامی تغییر داد که خود )جامی،( وی در شعر ابتدا دشتی تخلص می31:0525حکمت،
 (0/855: 0505ذکر کرده است. )ر.ک: فخرالدین صفی،« شیخ الاسلام احمد جام»آن را تولدش در شهر جام و ارادتش به 

هـ.  277-271ف روی آورد، اما هرگز از بافت فرهنگی دانشیان و مدرسان هرات بدر نیامد. جامی در سالهای جامی به تصو
پرداخته، هم بر چنان به زندگی خانقاهی و ارشاد مریدان نقشبندی میق. در مرکز قدرت معنوی و دیوانی قرارداشته و هم

شده است. )ر.ک: مایل هروی، ت مردم با وساطت او حل و فصل میدولتمردان دربار تیموری نفوذ و سلطه یافته بود و مشکلا
اند. در سالی ازدواج کرده و صاحب چهار فرزند شده است و سه فرزند او در گذشته( آنچه مشخص است او در میان50: 0577

ها ثار خود را در همین سالنهایت، وي سالهاي پایاني عمر خود را در هرات به تألیف و تصنیف اختصاص داد و تعداد زیادي از آ
 در سن هشتاد سالگي در گذشت و خیل کثیري از مردم بر او نماز گذاردند. 212محرم  07پدید آورد. تا اینکه در روز جمعه 
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۳۲ 

 آثار جامی
در  امیر خسرو دهلوی دیوان اشعارجامی شامل: غزلیات، قصاید و قطعات است. جامی دیوان خود را در اواخر عمر به تقلید از 

 :سه قسمت زیر مدون نمود
 ( دوران جوانی فاتحة الشباب الف: )

 ( اواسط زندگی واسطة العقدب: )
 ( اواخر حیات خاتمة الحیاةج: )

 جامی علاوه بر دیوان اشعارش که شامل: غزلیات، قصاید و قطعات است، آثار نظم و نثر متعددی به جای مانده است.
 نثر:

نقدالنصوص فی -ی مللی کبیر در معما موسوم به حلیهرساله-شرح مثنوی-اللمعاتاشعه-لوایح-نفحات الانس-بهارستان 
 ی ابن فارضی خمریهلوامع در شرح قصیده-شرح مخزن الاسرار-ی ارکان حجرساله-شرح نقش النصوص

که خود مشتمل بر هفت کتاب در قالب مثنوی است که در بیش از هزار صفحه است که به پیروی از پنج گنج  هفت اورنگ
 ی نظامی سروده است.یا خمسه

 یوسف و زلیخا -3الابرارسبحه-0الاحرارتحفه-5سلامان و ابسال-8سلسلة الذهب مثنوی اول-0
 ی اسکندریخردنامه-7لیلی و مجنون -2
 

 سفر در لغت
ت های لغهای تاریخی معتبر، تعاریف مختلفی آمده است از جمله در کتابها و کتابشتقات آن در فرهنگدر مورد سفر و م

 این چنین آمده است:
 : ذیل واژه(0388سفر: مقابل حضر، بریدن مسافت، مرگ )دهخدا، 

 سفر:
 بیرون شدن از شهر خود و به محلی دیگر رفتن -0 
 قطغ مسافت -7 

 : ذیل واژه(.0306به محل دور: ج اسفار )معین،  راهی که پیمایند از محلی
که این اتفاق در حضر نخواهد افتاد؛ بنابراین بسیاری از در سفر بسیاری از حقایق و مسائل بر انسان آشکار خواهد شد چنان

 اند:های لغت به این موضوع اشاره کردهکتاب
افرت، مسائل و امور بسیاری، از جمله آداب و اخلاق اقوام سفر )ج اسفار(: مسافرت. علت این تسمیه آن است که در ضمن مس

: ذیل 0378فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا )اصفهانی،  -شود: فمن کان مریضاً او علی سفردیگر، برای شخص آشکار و روشن می
 واژه(.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1_%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88_%D8%AF%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1_%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88_%D8%AF%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8
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۳۳ 

: 0383شود. )قرشی، کار نمیشود طوری که در غیر آن آشمسافرت را از آن جهت سفر گویند که اخلاق مردم در آن آشکار می
 ذیل واژه(

 : ذیل واژه(0373سفر: بریدن مسافت، سفیدی روز )کاتوزیان، 
گونه آمده گیرد: در کشاف فنون اینهای مختلف معانی متعددی به خود میای است عربی که در حوزهی سفر در اصل واژهواژه

 است:
الشریعه قصدالمسافه المخصوصه ... و فی اصطلاحات الصوفیه السفر  و فی اللغه لخروج المدیدالسین و الفاء فیالسفر: بفتح 

 : ذیل واژه(0707هو توجه القلب الی الحق و السیر مترادف له )تهانوی،
 گوید:باره مینیز در ادبیات آمده است؛ ناصر خسرو در این« مرگ»سفر در معنای اصطلاحی 

 ی ماستکه در این صعب سفر طاعت او توشه تـوشه از طاعت یـزدانت همــی بـایـد کـــرد/
 (78: 0370)ناصر خسرو،  

 باشد.که مراد از صعب سفر، مرگ می
فر و سفر را بدان سبب س»الدین گوید: اند؛ غزالی در احیاء علومنوشته« پرده برداشتن و آشکار کردن»از معانی دیگر سفر، 

 (838: 0380)غزالی، « روی را گویند. ها را کشف کند و سفر، برهنه کردنخوانند که پوشیده
 

 سفر در قرآن و احادیث و روایات
و سبا  03، کهف 17، توبه 66، مائده 13، نساء 773و  078، 071ماده سفر و مشتقات آن در چندین آیه از آیات قرآن )بقره 

عنکبوت، خداوند متعال بندگان را به ی سوره 76ی گر ضرورت این مسأله از دیدگاه قرآن است؛ در آیه( آمده است که بیان06
 کند تا چگونگی خلقت را ببینند و از این جریان، پی به قدرت خداوند در آفرینش آخرت ببرند:سیر در زمین امر می

بگوی که: بروید یعنی: « قَدیر شیء الله عَلی کل انةالاخرَ ةاللهُ یُنشیُ النشا قُل سیرُوا فِی الارضِ فَانظُروا کَیف بَدَا الخَلق ثُم»
اندر زمین و بنگرید که چگونه آفرید خلق را. پس خدای عزوجل بیافریند آفریدن بازپسین، حقا که خدای عزوجل بر همه چیزی 

 تواناست.
های های تکامل و رشد فهم و درک انسان و باز شدن افقبسیاری از آیات قرآن بیانگر این حقیقت است که یکی از راه»بنابراین 

گاه شدن انسان از عظمت و ر برابر او سیر و سفر است، در تعدادی از آیات قرآن سیر و سفر را راهی و وسیلهتازه د ای برای آ
ای برای اقرار به وحدانیت خالق یکتا و قدرت و توانایی خداوند و حقارت و عجز و ناتوانی انسان قرار داده است و این را مقدمه

فینظروا کیفَ کانَ عاقبه الذینَ  افَلم یَسیروا فی الارض»فرماید: او دانسته است. از جمله می اطاعت و فرمانبرداری از دستورات
)حاج (« 066اند که سرانجام کار مردمان پیشینیان خود را مشاهده کنند. )یوسف، آیا به سیر و سفر در زمین نرفته«: مِن قَبلهم

 ، ذیل واژه(0377سید جوادی و دیگران، 
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۳٤ 

پوشانند و روشی خلاف فطرت خود دارند را مورد خطاب قرار ی حج کسانی که پرده بر حقیقت میسوره 10ی هخداوند در آی
فَتکونَ لهُم قُلوب یَعقلونَ بها اَو اذانٌ یَسمعون  افَلم یَسیروا فی الارض»کنند: کند که چرا در زمین سیر نمیدهد و نکوهش میمی

ها را یعنی: آیا نه پس سیر کردند در زمین پس باشد مر آن« ن تَعمی القلوبُ التی فِی الصدوربِها فَانها لا تعمی الَابصار و لکِ 
هائی ها و لیکن کور است دلآن. پس به تحقیق آن است که کور نیست چشمهایی که بشنوند بهها که بفهمند به آن یا گوشدل

 : ذیل آیه(0378هاست. )رازی،که در سینه
ت؛ ای داشته اسدهد که موضوع سفر نزد پیامبر و امامان چه جایگاه ویژهنگاهی به آیات و روایات، نشان می علاوه بر قرآن مجید،

فرزندش امام حسن )ع( را به سیر و گردش در دیار و آثار رفتگان و اندیشیدن در این باره که از کجا  30امام علی )ع( در نامه 
 فرماید:خواند و میرا میاند؟ چه کردند و به کجا خواهند رفت؟ فآمده

ها فَعلوا و عَما اِنتقلوا و اینَ حَلوا و نَزلوا تَجدُهم قَد انتقِلوا عَن إلا حَبه و حَلوا دیار الغُربه عَن و سِر فی دیارهِم و آثارهِم فَانظُر فی»
ز کجا کوچ کرده و در کجا فرود ها چه کردند؟ ادر دیار و آثار رفتگان گردش کن و بیندیش که آن«: قلیل قَد صیرَت کاحَدهُم

 نهج البلاغه، نامه«)گذرد که تو هم یکی از آنانیآمدند؟ از جمع دوستان رها شده و به دیار غربت سفر کردند؛ گویا زمانی نمی
30 :870) 

 چه جمله معروف پیامبر در این باره که فرمودند:این مسأله حتی در سلامت جسم نیز مؤثر است چنان
 (308: 0870الفصاحه، کلام نهج«)سفر کنید تا تندرست شوید و روزی یابید.«: تَصحوا و تَرزقواسافِروا و »
 (301: 0807همان، کلام «)با مردم خوش اقبال مرفه سفر کنید.«: سافِروا مَع ذوی الجُدود و ذَوی المیسَره»
سه دعا بدون شک مستجاب « الد علی ولدهو ةمسافر و دعو ةالمظلوم و دعوة: دعوثلاثَ دَعوات مستجابٌ لا شکٌ فیهِن»

 (700: 0786شود: دعای ستمدیده و مسافر و دعای پدر در حق فرزند. )همان، کلام می
 اند:یابد که برای آن اجر شهادت برشمردهگاهی موضوع سفر چنان اهمیت می

 (301: 0870 مرگ هنگام مسافرت اجر مردمان شهید را دارد. )همان، کلام«: مَوتُ الغربه شَهاده»
چه در این بخش از روایات و آیات آورده شد تنها بخشی از اهمیت جایگاه سفر در دین اسلام و دستورات اولیای الهی است، آن

 تری را در مورد سفر دارا هستند.تر و علمیی عمیقبدیهی است هر یک از این آیات و روایات خود، جای بررسی و مطالعه
 

 سفر آفاقی )ظاهری(
ن از نظر محققان صوفیه این سفر، سیر به ت»کند: گونه تعریف میالدین کبری در کتاب آداب الصوفیه، سفر ظاهری را ایننجم

در آفاق و حرکت از موقف و موطن و توجه به مقصد و طی طریق برای رسیدن به جانب مطلوب است. این مطلوب یا دنیوی 
ن یا استعانت در دین باشد، مسافر از جمله سالکان حقیقی است و سفرش است یا برای ذخیره آخرت. اگر مقصود علم و دی

تواند سودمند باشد و گیریم که هر سفری نمی( بنابراین تعریف نتیجه می38: 0303)کبری، «. شودمنتهی به سیر الی الله می
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۳٥ 

ای باشد زیرا هدف اصلی از این سفرهتواند اثربخشی لازم را داشته که انسان از جایی به جایی دیگر حرکت کند نمیصرف این
 (000: 0303، 0)مستملی بخاری، ج «. تا نفس ریاضت کشیده و مقهور و مالیده گردد»جسمانی این است که 

 
 های سفر آفاقیانگیزه

 -8سفر گریز  -0سفر تجارت در طلب دنیا  -8دستگیری و هدایت  -1زیارت مشایخ  -3حج وزیارت  -7کسب علم  -0
 امر به معروف ونهي از منکر -6لاغ دعوت اسلام اب -7 جهاد

 
 آثار سفر

ترین بستر اندیشه وکاوشگري و کشف ناشناخته ها و مسلح انسان فطرتاً موجودي کنجکاو و جستجوگر است. کنجکاوي مناسب
 تاریخ هاست. غور و تأمل در آیات مختلف جهان هستي، سیردرانفس و آفاق، شناختشدن به تجارب تاریخ حیات انسان

حیات، ظهور و افول امم گذشته و تفکر دران و نظاره برکوه ها و دریاها، دعوتي ازجانب پروردگار است تا انسان ببیند و اندیشه 
اجتماعي بوده و گاه یك الزام واجبار براي حفظ ایمان و تداوم اندیشه  -کند و تسبیح ذات حق بگوید. سفر یك ضرورت رواني

 روان، نشاط درون و پویایي فکر است. و نیکوترین بستر جسم و
 
 آداب سفر از دیدگاه روایات و احادیث و عرفا 

کید فراوانی بر امر سفر شده است و همهمان کر چنین در بخش سفر آفاقی ذگونه که بیان گردید در کلام امامان و بزرگان دین تأ
ه در ی دین و چها و آدابی نیز برای آن، چه در کلام ائمهضرورتشد که این نوع سفر از ضروریات سیر و سلوک است. بنابراین 

 شود:ها اشاره میکلام بزرگان عارف آمده است که در این جا به برخی از آن
 قال الصادق )ع(: افتَتح سفَرک بالصدَقه و اخرُج اذا بَدالک فَانک تشتَری سَلامه سَفرک.

صدقه دادن آغاز کن و هر گاه خواستی بیرون برو، زیرا )با صدقه دادن( سلامت فرماید: مسافرت خود را با امام صادق )ع( می
 خری.سفرت را می

 فی سَفر من لا یری لکَ الفضلَ کما تَری له الفضلَ علیک. قال علی )ع(: لا تَصحَبن
تری ببینی. ی او بر خویشتن برفرماید: با کسی همسفر مشو که برای تو بر خود برتری نبیند.، آن چنان که تو براامام علی )ع( می

 (706: 370البلاغه، کلام )نهج
 الله )ص(: سَید القَوم خادمُهم فی السفَر.قال رسول

 (700: 0780الفصاحه، کلام گزار آنان باشد. )نهجفرماید: سرور مردم کسی است که در سفر خدمترسول خدا می
 اهلِه فلیهدهِم ولیطرفهِم و لو حجارَه. علیالله )ص(: اذا خَرج احَدکم الی سَفر ثمقال رسول



 

 

رس
بر

 ی
فاق

ر آ
سف

 ی
جام

رار 
لاح

حه ا
سب

ر و 
حرا

 الا
فته

تح
ن، 

لاما
، س

ب
ذه

ه ال
سل

سل
در 

 ی
 

 

۳٦ 

حفه اش هدیه تفرماید: هرگاه یکی از شما به سفر رفت، در بازگشت حتی اگر شد، یک قطعه سنگ برای خانوادهرسول خدا می
 (308: 0870بیاورد. )همان، کلام 

اند: مسافر صبح زود مبر )ص( فرمودهیکی از آداب سفر زمان و گاه حرکت است چنان که پیا»گوید: غزالی در احیاء علوم می
یغامبر جابر گفت: پ»گوید شنبه را آغاز سفر خود قرار دهد. عزالدین محمود کاشانی میاز منزل حرکت کند و بهتر است روز پنج

امت من  بارخدایا، برکت کن برای«: شنبه فرمود، و بامداد پگاه رفت و گفت: اللهم بارک فی بکورها)ص( سفر تبوک را روز پنج
 (880: 0380)غزالی، « در بامداد برخاستن ایشان

چنین در همان کتاب، یازده ادب را از ابتدای حرکت مسافر تا آخر بازگشتش برشمرده و ادب اول را در گزاردن وام ها غزالی هم
، ادب اول را داشتن نیتی ( مؤلف مصباح الهدایه818: 0380داند. )همان، ی سفر از وجه حلال میو فراهم نمودن هزینه و توشه

شرط نیت آن است »( و هجویری در کشف المحجوب گوید: 701: 0308داند. )کاشانی، صالح و تعیین مقصودی معتبر می
 «کند به باطن از هواهای خود نیز سفر کند.که سفر از برای پروردگارـ تعالی ـ کند نه به متابعت هوا وچنان که به ظاهر سفر می

 (767: 0373)هجویری، 
ینی ای و حبلی و کفشی ـ یا نعلای و عصایی و رکوهای و سجادها اندر سفر از مرقعهومسافر ر»اند: ی سفر نیز گفتهدر مورد توشهِ 

، همان«)ها از خود دفع کند.ـ چاره نباشد تا به مرقعه عورت پوشد و بر سجاده نماز کند و به رکوه طهارت کند و به عصا آفت
از مالک دینار حکایت کنند که خداوندـ تعالی ـوحی فرستاد بر موسی ـ علیه السلام ـ که نعلین کن »نیز گوید:  ی( و قشیر866

ری، قشی«)کن تا آن گاه که نعلین بدرد و عصا بشکند.ها طلب میو عصا از آهن برگیر و صیادی کن در زمین و آثار و عبرت
ا محمد رویم گفت: آن که مسافر رآداب سفر چگونه باید؟ ابو»گفتند: : »( و باز قشیری در آداب سفر حکایت کند160: 0381

 (160همان، «)اندیشه از قدم در نگذرد و آن جا که دلش آرام گرفت، منزلش بود.
رباطی  علیازابو»گردد: ی قشیریه حکایتی دیگر نقل میباشد، برای نمونه از رسالهیکی از آداب سفر، اطاعت مرید از مراد می

ایت کنند که گفت: با عبدالله مروزی صحبت کردم وپیش از آن که من با وی صحبت کردم، در بادیه رفتی بی زاد، چون من حک
به صحبت وی رسیدم، مرا گفت: چگونه دوست تر داری؟ آنک امیر تو باشی یا من؟ گفتم: تو امیر باش. گفت: بر تو باد به 

زاد اندر نهاد و در پشت کشید. هرگاه که گفتمی به من ده تا برگیرم، گفتی: امیر طاعت داشتن من! گفتم: آری؛ توبره برداشت و 
 (167همان،«)منم، تو را به اطاعت من باید بود.

 
 الذهببررسی سفر در سلسله

 رفتن اسکندر در ظلمات
 خلاصه سفر-الف

 ا به زمینی پهناور پر از سنگ ریزهاسکندر به قصد به دست آوردن آب حیات به مقصد ظلمات عزم سفر کرد و راهی سفر شد ت
نید. ها کها گوهر هستند و کیسه و جیب خود را پر از این سنگ ریزهشک این سنگ ریزهرسید و روی به سپاه کرد و گفت بی
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۳۷ 

 فتند کهای جواب گریزه نزدند و سخنان سکندر را با کنایهیی از سپاهیان که سخنان سکندر را قبول نداشتند دست به سنگعده
این حرف سکندر مانند کسی است که باد پیموده است. خلاصه سکندر و سپاهش از این محل عبور کردند تا به روشنایی 

یی که سخنان اسکندر باد خطاب کرده بودند پشیمان و ناراحت ریزه با گوهر نمایان شد و عدهرسیدند. آن هنگام فرق سنگ
 ها برداشته بودند در حسرت افتادند که چرا بیشتر برنداشتند.ریزهیی هم که مقدار کمی از سنگبودند و عده

 بررسی سفر -ب
 انگیزه سفر: حاصل کردن آب حیات.

 مبدأ سفر: نامشخص.
 مقصد سفر: ظلمات و سپس روشنایی

 مسافران: اسکندر و سپاهیان.
 لوازم همراه در سفر: اسب وتوشه راه.

 مقدار مسافت: نامشخص.
 ص.مدت زمان طی مسافت: نامشخ

 یی که سخنان اسکندر را باطل شمردند.نتیجه سفر: پشیمانی عده
در  کند وی اصلی سفر است. این سفر از مکانی نامعلوم آغاز و در ظلمات ادامه پیدا میدر این سفر یافتن آب حیات انگیزه

 راه سخن به میان نبرده استی شود. مسافر اسکندر و سپاهیانش هستند که هر چند جامی از اسباب و توشهروشنایی ختم می
ی سفر به همراه داشتند. جامی از مدت زمانی که سپاهیان کردند و توشهاما سپاهیان از اسب برای طی کردن مسیر استفاده می

در سفر هستند سخنی به میان نیاورده است و حتی به مسافت سفر نیز اشاره نکرده است. هدف جامی از طرح چنین حکایتی 
سالکان راه که باید بدون مخالفت سخنان پیر و مرشد خود را بپذیرند و از دستورات او سرپیچی نکنند. جامی در  پندی است به

 کشد که ایهامی به پیر نیز دارد:ای هنرمندانه به تصویر میپایان داستان پشیمانی سپاهیان را به گونه
 خاک انباشتم به دیده هوش/ سخن راست را نکردم گوش

 متــحان بـاری/ کردمی زان ذخیره مقــداریکاشکی بهر ا
 تاکنون نقد وقت من گشتی/ وقتم این سان بمقت نگذشتی
 کاشکی گر گهر نکردم بـار/ بر ســکندر نـکردمی انکار

 تا نیــفتادمـی از آن تقصیر/ در حجاب خجالت و تشویر
 (001:0387)جامی،

 شامل موارد زیر است:ها پرداخته است مواردی که جامی در شرح این سفر به آن
تن سپاه ریزه، گفقصد یافتن آبّ حیات و عزم اسکندر به سفر در ظلمات و راهی سفر شدن، رسیدن به زمینی پهناور پر از سنگ

یی از سپاهیان و سرباز زدن از دستورات اسکندر، طی کردن و گذشتن از ریزه، انکار عدههای خود پر کنید از سنگرا که کیسه
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۳۸ 

یی که سخنان اسکندر را انکار کردند. جامی این ریزه از گهر و پشیمانی عدهیدن به روشنایی، مشخص شدن سنگظلمات و رس
سفر را در نزدیک به سی بیت سروده است که قصد اصلی او از طرح چنین حکایتی پند و اندرز به سالک و ضرورت پذیرفتن 

 توان دریافت:سفر می سخنان پیر بدون قید و شرط است و این پیام را از نتیجه
 چــون بریــدنــد راه تاریــکی/ تافت خورشیدشان ز نزدیکی

 ها ز یــکدیــگر/ گهر از سنگ و شنگ از گـهـرشــد جدا رنگ
 ریزه نمود/ چون بریدند لعل و مرجان بوددر مسامس آنچه سنگ

 بــر گرفــتنــد آه و واویــلــی/ ز اشک حسرت بهر مژه سـیلی
 گزید که چون/ زیـن گهــر برنداشتم افــزونت میآن یکـی دس

 کاشکـی کـردمی تهـی یکســـر/ کـردمـی پـر از این دُر و گـهر
 (001:0378)جامی،

 
 بررسی سفر در مثنوی سلامان

 تنگ شدن کار بر سلامان و سفر او به دریا همراه ابسال
 خلاصه داستان -الف

دو و عشقشان مورد ملامت شاه  کردند و بسیار عاشق همدیگر بودند پس از مدتی آنسلامان و ابسال که در دربار شاه زندگی می
شد. سلامان که از ملامت درباریان به جان آمده بود و وزیر شاه قرار گرفت و دل سلامان ریش گشت و اندوه در دل او بیشتر می

رش زد. محملی مهیا کرد و به همراه ابسال راهی دریا شد. و روزها اندیشه و تدبیر در کار خود کرد تا فکر فرار و سفر دریایی به س
-یی محمل راندند تا به نزدیک ساحل بحری پهناور رسیدند. سلامان و ابسال تصمیم گرفتند که از این دریا که ویژگیها هفتهآن

عجیب زدند و در میان دریا های عجیبی داشت عبور کنند. سلامان در همان نزدیکی زورقی یافت و هر دو سوار بر آن به دل بحر 
شه از یی دیدند اندیهای فروانی در آن بود و چون باغ ارم خرم بود. آن دو که چنین بیشهیی دید که بسیار خرم بود و از مرغبیشه

 سفر کوتاه کردند و با فکر راحت در آن بیشه مقیم شدند و چون جان و تن به زندگی در آن پرداختند.
 بررسی سفر -ب

 سفر: فرار از ملامت شاه و درباریانانگیزه 
 مبدأ سفر: دربار شاه.

 مقصد سفر: جایی برای زندگی.
 مسافر: سلامان.

 همراه مسافر: ابسال.
 ی راه.لوازم همراه در سفر: محمل و توشه
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۳۹ 

 مدت زمان طی مسافت: نامشخص.
 یی برای زندگی بدون ملامت.نتیجه سفر: یافتن بیشه

دا شود و در دریا ادامه پیگریختن از ملامت شاه و درباریان است. این سفر از دربار شاه آغاز میانگیزه و قصد سفر در این سفر 
دازند. مدت پرها با محمل به سفر دریایی مییابد. مسافر سلامان است که ابسال همراه اوست. آنیی خاتمه میکند تا به بیشهمی

ی سلامان و ابسال اتفاق افتاده است. جامی از سرزنش نزدیک به یک هفته است. این سفر از میان قصه زمان سفر به سوی مقصد
 شاه و درباریان چندین بیت سروده است اما انگیزه و تصمیم سلامان را تنها در چند بیت بیان کرده است:

 توان یک زخم خورد از تیغ تیز/ چون پیاپی شد چه چاره جز گریزمی
 دیــشه کاری پیــشه کرد/ بارها در کار خویش اندیشه کـردروزها ان

 با هــزار اندیشه در تــدبیر کــار/ یافت کارش بر فرار آخــر قــرار
 کـرد خــاطر از وطـن پرداخــته/ محــملی از بــهر رفتــن ساخته

 (317:0378)جامی،
ال به به بیان مراحل مختلف سفر. هنگامی که سلامان و ابسجامی در بین بیان کردن داستان بیشتر به توصیف پرداخته است تا 

 دهد:بیشه رسیدند جامی چندین بیت در توصیف بیشه سروده است که سبک جامی را نشان می
 شــد میــان بــحـر پــیـدا بیــشـه/ وصــف آن بــیرون ز هــر انــدیــشـه

 عــشرتــگـه خــرم نبــــودهیــچ مرغ اندر همه عــالــم نبــود/ کــاندر آن 
 یک طرف در جلوه با هم جوق جوق/ چون تذرو و از تاج و چون قمری ز طوق

 سران/ ســاز دستــان کــرده از منــقار و نــای...یــک طرف دسـتان همه دستان
 (531)همان:

 ها پرداخته است شامل موارد زیر است:مواردی که جامی در شرح این سفر به آن
سرزنش شاه و درباریان سلامان و ابسال را و شرح مفصل این سرزنش و ملامت توسط شاعر، تنگ شدن کار بر سلامان  ملامت و

و در فکر گریز بودن و اندیشه و تدبیر کردن بر چگونه فرار کردن، تصمیم بر سفر دریایی با محمل، مدت زمان سفر و رسیدن به 
خرم  ییابد، رسیدن به بیشهاز آن توسط زورقی که در همان حوالی می ساحل بحری عجیب، توصیف دریای عجیب و گذشتن

و توصیف بیشه توسط جامی و تصمیم بر سکونت گزیدن در بیشه و زندگی به خوبی و بدون سرزنش در بیشه. جامی در سرودن 
 می سفر را در مجموعابیات این قسمت از قصه سبک خود را به صورت بارز نشان داده است که همان توصیف و شرح است جا

ین سلامان های درباریان یا بیان عشق بیابد به توصیف دریا و بیشه و بیان سرزنشکند و هر جا که فرصت میدر چند بیت بیان می
 پردازد:و ابسال می

 هر کجا از عشق جانی در هم است/ محنت اندر محنت و غم در غم اســت
 ی ناصــحان بســیار شــدگــووخاصه عشقی کش ملامت یار شـد/ گفـت
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٤۰ 

 از ملامت سخت گردد کار عــشق/ وز ملامت شــد فزون تیــمار عــشـق
 بی ملامت عشق جان پروردنـست/ چون ملامت یار شد خون خوردن است

 (317:0378)جامی،
 

 الابراربررسی سفر در سبحه
یا جان باختند  حکایت آن ماهیانی که در جست و جوی در

 خلاصه داستان-الف
کرد که ماهیانی داشت. غوک برای ماهیان دائم از دریا یی زندگی میکرد و حال در برکهغوکی زمانی در کنار دریا زندگی می

کرد تا بتواند ماهیان را فریب بدهد تا اینکه سخنانش در دل ماهیان تأثیر راند و اوصاف و دریا را برای آن ماهیان بیان میسخن می
لشان رخنه کرد و شوق در جانشان نفوذ کرد و در تصمیم به سفر گرفتند و با ذوق و شوق در سفر شدند گذاشت و عشق دریا در د

نهادندتا اینکه غوک فرصت یافت تا حیله خود را عملی سازد و ماهیان را به اما نام و نشانی از سفر نیافتندو به نا امیدی گام می
بخورد و تعدادی نیز گریختند و جان به در بردند و متوجه حیله غوک  نزدیک ساحل برد و موفق شد تعدادی را هلاک کند و

 گشتند.
 ب: بررسی سفر

چینی کرده است و سخنان غوک را بیان کرده که جامی سفر ماهیان را در میان حکایت قرار داده است و قبل از عزم سفر مقدمه
 ها بر سفر شده است:سبب خام شدن ماهیان و تصمیم آن

 لـب بحر/ وطـندایم از بحر همی راند سـخن داشت غوکی بر
 ی دریا گفــتی/ گــوهر مدحــت دریا سفــتیروز و شب قصه

 ایمای/ مزو درین گفت و شنید آمدهگــفتی از بــحر پدید آمده
 دل از او گــوهـر دانایی یافـتتن/ از او دست تــوانایـی یافت

 ــت همهنگرم اوسگذرم اوست/ همههر طرف میهــر کجا می
 (188:0378)جامی،

 کند:گیری عزم سفر و شروع سسفر را در چند بیت بیان میی شکلجامی پس از مقدمه نحوه
 پای تا سر همگی پای شدند/ در طلــب مرحــله پیــنی شدند

 بر گــرفتند تگ و پوی نیاز/بحر جویان چو نشیب و چه فراز
 (188)همان: 

 کند:ی سفر را بیان میی غوک پایان سفر و نتیجههشاعر پس از بیان مشکلات سفر و حیل
 صــیدگر برد سـوی ســاحلشان/ ساخت بر خشک زمین منزلشان
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 چند تن کوشش و جنبش کردند/ خر خــران روی به بحر آوردند
 نــیم مرده چــه رسیدند به بحر/ جــام مقــصود کشیدند به بحر

 (077)همان:
 است:مشخصات سفر در متن به شرح زیر 

 انگیزه سفر: رسیدن به دریا
 مبدأ سفر: رود یا برکه.

 مقصد سفر: دریا.
 مسافر: ماهیان.

نتیجه سفر: کشته شدن برخی از ماهیان و وجود نداشتن دریا. جامی این سفر را در خلال یک حکایت بیان کرده است و صحبتی 
دهد جامی هدفش از بیان سفر تنها صرفاً سفر نشان میاز مسافت و همراهان و لوازم سفر و مدت زمان سفر نکرده است که 

های سفر او انسان خواهی او قرار داده است در حالی که شخصیتنیست و این سفر را الگو و مثالی برای طمع انسان و زیاده
 نیستند بلکه حیوانات هستند.

 
 گیرینتیجه

ت آن است که آیاتی از قرآن و احادیثی از پیامبر )ص( و ائمه ی اهمیتاکید بر سیروسفر در ادبیات ومتون عرفانی نشان دهنده
معصومین )ع( گواهی در اهمیت این موضوع در امر تعالی روح و جسم انسان است. با بررسی سفر در چهار مثنوی اول هفت 

ور طایم. در کل بهاورنگ جامی از جمله، سلسله الذهب، مثنوی سلامان، تحفه الاحرار و سبحه الاحرار به نتایج زیر رسیده
توان نتیجه گرفت که هدف اصلی از سفرهای آفاقی ایجاد تحولی در باطن و دورن مسافر است اما جامی با عنوان خلاصه می

کردن هر سفر علاوه بر تحول در ظاهر و باطن به قصد پند و اندرز و حکمت یا برای تفهیم موضوعی به سالک بیان کرده است. 
 شودهایی او کامل بیان نمیا در دورن حکایتی قرار داده است و همان گونه که عناصر داستان در حکایتجامی معمولًا سفر ر

 شود زیرا هدف او از بیان سفر تنها فواید سفر نیست و پند و اندرز است.ی شرایط سفر نیز بیان نمیهمه
ان نبوده است از جمله نتایج سفرهایی که با ی سفر گاهی همخوان بوده است و گاهی همخونتایج سفرها با هدف و انگیزه

ابد، یی ماهیان خاتمه میی اولیه همخوان نبوده است: سفر ماهیان به سمت دریا که با مرگ برخی از ماهیان و نرسیدن بقیهانگیزه
خی از جامی در برسفر لاک پشت که از آسمان به زمین افتاد و سفر مرد اعرابی به مکه که در میانه راه منصرف شد و برگشت. 

د دهد قصد جامی از بیان سفر پنسفرها از مدت زمان سفر و مصافت سفر و لوازم سفر سخنی به میان نیاورده است که نشان می
توان گرفت. در کل سفرهای بیان شده در این چهار مثنوی سفری نیست که به قصد تفرج جسم و اندرزی است که در از سفر می

د و یا دستاویزی برای بطالت باشد. اکثر این سفرها در قالب حکایت بیان شده است که از اداب سفر و تفریح قلب انجام شو
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٤۲ 

ها الگویی برای هر انسان یا سالک است که سالک یا هر انسانی دیگری با الگو قرار دادن این سفر و ی آنخبری نیست و نتیجه
 کند.ی آن راه تعالی خود را پیدا مینتیجه

 
 منابع 

 ن کریمقرآ
 البلاغه.نهج
 الفصاحه.نهج

 (. مفردات الفاظ قرآن، ترجمه مصطفی رحیمی نیا. تهران: سبحان.0378اصفهانی، راغب )
الصوفیه، به تصحیح و حواشی عبدالحی حبیبی قندهاری، به اهتمام و کوشش حسین (. طبقات0376انصاری، خواجه عبدالله )

 .7آهی. تهران: فروغی. چ 
الفنون، به تصحیح محمد وجیه، عبدالحق و غلام قادر، به اهتمام (. کشاف اصطلاحات0707علی بن علی )تهانوی، محمد ا

 ، کلکته، انتشارات کتابفروشی خیام.0الویس اسپرنگر و ولیم نامولیس، ج 
 (. بهارستان، تصحیح اسماعیل حاکمی. تهران: اطلاعات.0308جامی، عبدالرحمان بن احمد )

 (. تهران: نگاه.0376روشن ) دیوان، تصحیح محمد
 (. تهران: اهورا.0378هفت اورنگ، تصحیح و مقدمه مرتضی مدرس گیلانی ) 

 المعارف تشیع، تهران: شهید سعید محبی.(. دائره0377الدین )حاج سید جوادی، احمد، فانی، کامران، خرمشاهی، بهاء
و آثار منظوم و منثور خاتم الشعرا نورالدین عبدالرحمان  (. جامی: متضمن تحقیقات در تاریخ احوال0303حکمت، علی اصغر )

 جامی. تهران: توس.
 (. نقد روان جامی، تهران: همشهری.0377پژوه، منوچهر )دانش

 ای، چاپ دوم، تهران: انتشارات علمی.(. تفسیر ابوالفتوح رازی، به تصحیح و حواشی مهدی الهی قمشه0378رازی، ابوالفتوح )
 (. تاریخ ادبیات ایران، ترجمة عیسی شهابی. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.0381ریپکا، یان )

 اله اصیل. تهران: نی.(. ادبیات فارسی از عصر جامی تا روزگار ما، ترجمه حجت0387شفیعی کدکنی، محمدرضا )
 فرهنگی. -الطیر، تصحیح سید صادق گوهرین، تهران: علمی(. منطق0307عطار، فریدالدین )

 فرهنگی. -الدین محمد خوارزمی، تهران: علمیالدین، ترجمه موید(. احیاء علوم0380لی توسی، ابوحامد محمد )غزا 
 .7(. مجموعه آثار فارسی، به اهتمام احمد مجاعد، تهران: دانشگاه تهران. چ 0386غزالی، احمد ) 

 معینیان. تهران: بنیاد نیکوکاری نوریانی.(. رشحات عین الحیات، تصحیح علی اصغر 0380فخرالدین صفی، علی بن حسین )
 .3الاسلامیه. چ  (. قاموس قرآن، تهران: دارالکتب0383اکبر )قرشی، سیدعلی

 ی قشیریه )ترجمه ابوعلی حسن بن احمد عثمانی(، تهران: علمی و فرهنگی.(. رساله0381قشیری، عبدالکریم بن هوازن ) 
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٤۳ 

 .3یان، تهران: دادگستر. چ (. فرهنگ کاتوز0373کاتوزیان، محمدعلی ) 
 الدین همایی. تهران: هما.الکفایه، تصحیح جلالمفتاحوالهدایه(. مصباح0308کاشانی، عزالدین محمود ) 
 الصوفیه، به تصحیح و اهتمام مسعود قاسمی. تهران: کتابفروشی زوار.(. آداب0303الدین )کبری، نجم 

حواشی نفحات الانس: شرح حال مولانا جامی قدس سره، تصحیح علی اصغر  (. تکملة0313لاری، رضی الدین عبدالغفور )
 جا: انجمن جامی.بشیر هروی. بی

 (. جامی، تهران: طرح نو.0388مایل هروی، نجیب )
 .78-86، صص 01(. سفر در متون نثر عرفانی، فصلنامه زبان و ادبیات فارسی، شماره 0378محمدی افشار، هوشنگ )

 التصوف، تصحیح و تحشیه: محمد روشن. تهران: اساطیر.التصرف لمذهب(. شرح0303وابراهیم )مستملی، بخاری، اب
 (. مثنوی معنوی، تصحیح نیکلسون، به اهتمام نصرالله پورجوادی. تهران: امیرکبیر.0303الدین محمد )مولوی، جلال

 زاده. تهران: آزادشهر.(. دیوان، با مقدمه سید حسین تقی0370ناصرخسرو ) 
 (. انسان کامل. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.0386نسفی، عزیزالدین محمد )

 المحجوب، تصحیح محمود عابدی. تهران: سروش.(. کشف0373هجویری، علی بن عثمان )
 گوید(. تهران: هما.نامه )مولوی چه می(. مولوی0300الدین )همایی، جلال 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


